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1آیین استماع شهادتبررسی
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چکیده
مطلعین بدون درنظرداشتن مفهوم خاص شهادت که عبارت است از گواهی گواهان وبا توجه به 

دسته مقررات دارد؛ یک دسته مقررات ماهوي است که شهادت نیز همچون سایر ادله، دو،ادلهسایر
باشد که آیین استماع مقررات شکلی میشود، دسته دیگرشاهد مربوط میرایط شهادت وبیشتر به ش

- شکل میکند،کند که اماره درستی آن در جریان استماع خبري که گواه نقل میشهادت را بیان می
گاه فنی و داراي آیینی تحت عناوینی؛ مانند الزام شهود به دادبازجویی از شهود، یک امرتحقیق و.گیرد

غیره ارزیابی مفاد شهادت، سوگند شهود وتعدیل واداي شهادت در دادگاه، چگونگی طرح جرح وو
با آیین استماع شهادت و نحوه ارزیابی تلاش نویسنده آن بوده که با مطالعه این مقاله، خواننده. است

.مفاد آن توسط دادرس، ضمن مطالعه تطبیقی فقه و حقوق آشنا گردد

.فقه، قانوناستماع، شهادت، دادگاه، احضار،:هاواژهکلید 
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مقدمه-1
حقوقی به چشم احکام فقهی وزوایاي زیادي ازحقوقی که درمفاهیم فقهی ویکی از موضوعات و

محوري براي ثبوت یا صدور زیادي به عنوان یک موضوع اساسی وموارداست که در» شهادت«خورد، می
. اسلام استحکم، مورد توجه

هاي قطعی عقلایی استفاده از دو شاهد مورد اعتماد، در موارد قضاوت و فصل خصومت، یکی از سیره
؛مورد یک واقعیت استزمینه براي حکم دریا ایجادنقطه مشترك همه این موارد، اثبات واقعیت و.است

نسبت عتباري؛ مثل ملکیت یک فردبودن تا مالک چیزي شود وچه واقعیت اچه واقعیت خارجی؛ مانند زنده
موارد اثبات موضوع یکی در: جایگاه کلیّ، در شرع مقدس اسلام مورد توجه استدوشهادت در. به چیزي

).وضعی یا تکلیفی(دیگري در موارد اثبات حکماي براي ثبوت احکام است وکه واسطه
زیرا این ؛اهمیت بسیاري استاحکام، دارايدانیم که درشرع اسلام، اثبات برخی موضوعات ومی
موضوعات احکام نسبت به دیگر موضوعات و احکام، داراي الزام عملی و یا التزام قلبی است و گروه از

ار داده شده است، اعتبار یا قرهاي معتبري وجود داشته وبراي ثبوت و اثبات آنها از نظر عقل و شرع، راه
یعنی هر یک ؛ه به یک راه معتبر ذاتی؛ یعنی علم و یقین بیانجامدهاي اثبات، وابسته به این است کهمه راه

و در »علم«ها یا خودش علم و یقین باشد و یا اعتبار آن با علم و یقین ثابت شود که در صورت اول از آن
چه بار مذکور است، شهادت است که اگرهایی که داراي اعتراهیکی از . شودنامیده می» علمی«صورت دوم 

با بیان این پیش درآمد، پیشینه بینه را باید درکتاب .علم و یقین آور نیست، ولی اعتبار آن، قطعی استغالباً
.آسمانی جستجوکرد

فقدَ جاء کُم بینه من «: مانند؛به کار رفته استقرآن به صورت مفرددرلفظ بینه هفده بار
پنجاه ودرو) 42،انفال(»هو یحیی من حی عن بینهنلیهلک من هلَک عن بی«و ) 85و73، اعراف(»ربکُم

أََنزلَنا الیک آیات لقدو«) 25، حدید(»لَقدَأرَسلنارسلنا بالبینات«: مانند؛دو مورد به صورت جمع آمده است
ناتینه یعنی هرچیز آشکار و روشن مراد است و هم) 99،بقره( »بچنان درتمام آیات، همان معناي لغوي بی

اي از آیات قرآنی به معناي اصطلاحی در علم فقه به لفظ بینه در هیچ آیه: اندکه برخی از اساتید ذکر نموده
درروایات و متون فقهی به » بینه«: تصریح نموده استهمو.)55، 2، 1411مکارم شیرازي،(کار نرفته است

عناي مذکور نیز است بگوییم در روایات به مالبته بهتر )2همان، (معناي شهادت شهود یا همان شهود است
ولی در قرآن حتی یک بار هم به معناي شهود به کار نرفته ؛که همواره به همین معنا استآمده است، نه این
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- استفاده از دو شاهد مورد اعتماد، در موارد قضاوت و فصل خصومت، یکی از سیرهگذشته از این که.است

گیري از بینه براي قضاوت در بین مردم از خی از رویات نیز درباره آغاز بهرههاي قطعی عقلایی است، در بر
سوي حکومت دینی، مطالبی وارد شده است که بیانگر این است که روش استناد به بینه در صدور احکام 

. هاي آسمانی نیز بوده استکی از آموزهقضایی ی
د درباره قضاوت در بین ز پیامبران الهی از خداونپیامبري ا: نقل شده است که فرمود) ع(از امام علی 

ام و نه با جویی کرد که چگونه در بین مردم قضاوت کنم، بدون این که نه با چشم چیزي را دیدهمردم چاره
ها را به نام من در بین مردم قضاوت کن و آن» یناتب«با استفاده از : ام؟ خداوند نیز به او فرمودگوش شنیده

: علیه السلام گفتحضرت داود: درباره پیدایش حجیت بینات فرمودنگاه امام علی علیه السلامآ. سوگند بده
: خداوند نیز فرمود.اي پروردگارمن، حق مطلب را آن چنان که هست به من نشان بده تا با آن قضاوت کنم

ود اصرار نمود، تا این خواسته خدعا والسلام همچنان برعلیهپس حضرت داود. توان این کار را نداريتو 
: و گفتد السلام آمآنگاه مردي درباره مرد دیگر به شکایت نزد داود علیه. که خداوند آن قدرت را به او داد

در این حال خداوند به داود وحی نمود که این مرد شاکی، پدر آن مرد دیگر را . این مرد مال مرا گرفته است
ضرت داود حکم قتل مرد شاکی را صادر نمود و او کشته شد و پس ح. کشته و اموال او را برداشته است

ها نمودند و با هم درباره داود سخنمردم با دیدن این قضاوت تعجب. اموال را گرفت و به طرف مقابل داد
السلام علیهپس از آن، حضرت داود. رسیدالسلامعلیهتا این که سخن مردم به گوش حضرت داود؛گفتند

به : در این جا بود که خداوند به او فرمود.داوند آن نیرو را از او بگیرد و خدا نیز آن را گرفتدعا نمود تا خ
. )229، 27، 1409حرّ عاملى، (در بین مردم قضاوت کن و آنها را به نام من سوگند بده» بینات«وسیله 

آید، همان شهادت میاز بینه در این روایت با توجه به آنچه در تعریف بینهرسد منظوریمبه نظر
. استحتی اگر نپذیریم که لفظ بینه در معناي شهود، حقیقت؛شهود است

اي دیرینه در بین ها، ریشهشود که تاریخچه استفاده از بینه در قضاوتبنابراین به خوبی معلوم می
مام مذاهب دو شاهد مورد اعتماد در بین تو به همین دلیل است که حجیت بینه وشرایع سابق دارد

.باشدپذیرفته شده است و بلکه حجیت بینه براساس سیره عقلا می
چراکه حتی اقوام غیرمذهبی نیز براي ؛اندلذا برخی براي حجیت بینه به این دلیل نیز استناد کرده
.نماینداثبات دعاوي، به شهادت افراد و حتیّ گاهی یک فرد اعتماد می



سی و دوشماره /نهمسال /حقوق اسلامیفقه وهايفصلنامه پژوهش108

بررسی واژه بینه -2
ف واژه بینّه در لغتتعری-2-1

گرفته شده » بیانًاو تبیانًابان یبین «اند، لفظ بینه از همچنان که برخی از محقّقین آوردهاز نظر لغت 
بی مشکینى،(شوداستعمال می» بینه«و در موارد مؤنث » بین«در مواردي که موصوف آن مذکر است. است

بینه مؤنث بین است .واقع شده است» دلالت«ت براي نیث آن به جهت این است که صفأظاهراً ت. )119تا،
چرا که حجت . باشددر اصطلاح به معناى حجت و دلیل مىدر لغت به معناى فاصل، روشن وآشکار وو

: راغب در مفردات قرآن آورده است.)3:1406/58محقق داماد، (دلیل آشکارکننده و فیصله دهنده حق است
اند به دو شاهد را بینه گفتهچه دلالت حسی وچه دلالت عقلی باشد و؛ستبینه به معناي دلالت روشن ا

البینه علی المدعی والیمین علی من «: صلّ االله علیه وآله آمده استخاطر این که در سخن پیامبر
دلیلمعناي اصلی آن حجت و» البینه هی الحجه القویه«به گفته برخی، )1412،68راغب اصفهانی،(»نکرأ

- امري که حکم شرعی برآن مترتب میدو شاهد عادل در: تر است گفته شودو صحیحد راگویندنیرومن

درروایات و اصطلاح فقه، فراوان در معناي شاهد یا شاهدان یا شهود .)4، 298، 1422کاشف الغطاء،(گردد
وشنی رهر چیز» نهبی«گر چه معناي لغوي : محققّ نراقی در کتاب عوائدالایام آورده است.به کار رفته است

نراقی،(شود، ولی کاربرد مصطلح آن در روایت فقط به معناي شاهد استاست که موجب علم به چیزي می
: فنقول«: اندبرخی نیز بینه را در زبان روایات به معناي شهادت دو عادل ذکر نموده. )86عائده،1408، 821

هاي درعبارت)9، 3، 1419بجنوردي،(»شهاده عدلینلا شک فی أن المراد من البینه فی هذه القاعده هو 
برخی از حقوق دانان . )298، 2، 1418محقق حلىّ، (به همین معنا آمده است» بینه«فقهاي سلف نیز لفظ

.)123، 1380جعفري لنگرودي، (اندرا مترادف شهادت گرفته» بینه«نیز کلمه 

تعریف واژه بینّه دراصطلاح- 2-2
بینه عبارت است از هر حجت و دلیل معتبر براي مدعی که خارج از سخن :نویسدمحققّ آشتیانی می

کند که یک نفرو فرق نمیشودیا سوگند او نمینتیجه شامل ادعاي بدون معارض انسان ودر. مدعی باشد
هد و یک شاهد مرد با دو شاو بیشترشاهددر نتیجه شامل شهادت دو. یا مرد باشدیا زنوباشد یا بیشتر

ل این که بینه شامل این موارد دلی. شودو یا یک شاهد مرد با شاهد زن مییا یک شاهد با سوگندزن و
شود لفظ بینه در معناي دو شاهد ظهور شود، تبادر این معانی از لفظ بینه است و اما این که گفته میمی
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اگر : ثانیاً. چنین ظهوري ندارد: شود، درست نیست به دلیل این که اولاًها را شامل نمیدارد و بقیه حجت

ظهور مذکور پذیرفته شود، یک ظهور بدوي است که ناشی از انس ذهن با آن معنا در اثر استعمال زیاد هم
شود که متبادر از آن، همان معناي فراگیري است که ما ذکر وگرنه بعد از تأمل معلوم می؛است

خصوص من لفظ البینه وان کان المتبادر«: رشتیبه گفته محققّ.)403-02، 1369،آشتیانی(کردیم
امرأتین و لا عن الشاهدوعن رجل وإطلاقی بدلیل عدم صحه سلب البینه الشاهدین، لان هذا التبادر

نه حقیقی (تبادر معناي دو شاهد، از لفظ بینه یک تبادر اطلاقی است. )46-45، 5، 1401، رشتى(»الیمین
همان طور .توان گفت یک شاهد مرد به همراه دو زن، بینه نیستندزیرا نمی)دهنده وضع لفظ استکه نشان

-اکثرکتابدرباًبا بررسی واژه شهادت، تقری. ت آمده استکه اشاره شد واژه بینه در روایات به معناي شهاد

قرار الشهاده خبر قاطع، أشَهدت الرجل على إ«:؛ مثلا گفته شده لغت به  یک معنا استعمال شده استهاي 
شهادت خبر قاطع . )46- 45، 1411حسینى واسطى زبیدي، (»الغریم الشاهد و هو العالم الذي یبین ما علمه

مردرا براقرار بدهکار شاهد گرفتم وشاهد همان کسی است که آن چه را می داند مشخص راگویند؛ مانند
فشهد علیه أيَ صار شاهدا الشهاده خبرقاطع وأشَهدته على کذا « :در لسان العرب آمده است.می کند

آنگاه او برآن شهادت داد؛ یعنی او را شاهد گرفتم،شهادت؛ یعنی خبر قاطع،)240، 1414ابن منظور،(».علیه
العلم الذي عبر بعضهم عنه بالاخبار عن الیقین و شرعا «: گویدصاب جواهر می. شاهدآن مطلب واقع گردید

شهادت، اخبار توأم با قطع وجزم )7، 4، 1404،نجفی(»حاکمإخبار جازم عن حق لازم للغیر واقع من غیر 
تعریف شهادت گفته شده نهایتًا در.آیدقاضی به عمل میحقی براي غیرکه از سوي غیروجوداست از

دیگري که آن را ندیده شنیده باشد به فرددیده وناحیه فردي که آن راانتقال حقیقت امري از: است
.)1331:61سرشار،(ونشنیده است

آیین استماع شهادت-3
لزوم اداي شهادت دردادگاه- 3-1

را شاهد معرفی آید، چنانچه مدعی دلیل اثباتی ادعاي خودمیمبحث قضا براقوال فقها دراز ظاهر
شهادت شهود در دادگاه این گونه عبارات دلالت دارد براین که لزوماً. محکمه حاضر کندکرده باید در

جلسه دادگاه واقع شود اعتباري ندارد، خارج ازیعنی شهادتی که در؛)137، 5، 1425ه،مغنی(یردگصورت می
حکم حاکم قرار لذا اگر شهادت شهود به عنوان مستند. گرددبه سخن دیگر که در حکم حاکم لحاظ نمی
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، 4،4305، 1422،الغطاءکاشف(حاکم باشدمدعی علیه ودر مجلس خصومت در برابرآن بایدگیرد می
فرع بودن به حضور شهودصورت معذوردرهاي خودشان به حضور شهود اصل وفقها در کتاب. )1687ماده

51ماده6بند )8لهأمس، 206، 27، 1413؛ سبزوارى،329، 1400طوسى،(انددادگاه متذکر شدهآن هم در
به طور صحیح در محل اقامت گواهان را م گویاي این است که خواهان باید اسامی، مشخصات و.د.آ.ق

دادخواست ذکر کند این تکلیف براي آگاه ساختن از شخصیت گواهان ومفاد اجمالی شهادت است تا او 
دعوا بداندثر درؤدادگاه شهادت را ممرحله بعد، اگردر. دفاع ازدلیل شهادت شودآماده جرح گواهان وبتواند
اي که براي واهان باید گواهان خود رادرجلسهخاین صورت، در. کندگواهان را صادر میتحقیق ازقرار

دلالت . م.د.آ.ق247تا 232مواد.)84، 2، 1387کاتوزیان،(معرفی کندشود حاضر واستماع گواهی تعیین می
بودن شهود اصل درصورت معذوراما قانون اشعار دارد به این که حتی در. دادگاه داردبر حضور گواه در
نتیجا نظر . شودمحل دعوي توسط یکی از قضات استماع میدراو یامحل کارمنزل یادادگاه، گواهی در

هادت توسط قاضی، شاستماع علت شرط و)125-1388،122بهرامی،(گذار به حضور در دادگاه استقانون
اگر این علت تأمین گردد، استماع شهادت توسط قاضی موضوعیت آمدن قناعت وجدان است وبه وجود

).364، 1388راعت،ز(نخواهد داشت

احضار شهود- 3-2
بررسی نظرات اند که بافقها درباره احضار شهود مسأله تکلیف یا حق بودن شهادت را مطرح نموده

اداي آن را واجب اي شهادت را تکلیف وعده. شهادت اتفاق نظروجود نداردآنان  نسبت به وجوب اداي
-برخی دیگر آن را واجب کفایی میآن را واجب عینی وبعضی از فقهاو)126، 1408حلىّ،محقق(دانندمی

دیلمى (اندبرخی نیز قائل به تفصیل شده. )140-139، 1، 1422؛ خویی،42، 1422، کاشف الغطاء(دانند
الشهاده وجوب أداء«:نویسدعنوان نمونه مرحوم سبزواري میبه .)2:1406/560،؛ طرابلسى243:1404سلاّر،

سبزوارى،(»لم یشهدإن شاءإن شاء شهدوبالخیارمع عدمه فهووالاستشهادیختص بمورد
وجوب اداي شهادت مربوط به موردي است که شاهد براي اداي شهادت به دادگاه دعوت . )27:1413/201

توضیح داده شده بدون تردید، نقش شاهد در با.  در غیر این صورت شاهد در اداي آن مختار هستشودمی
را نیازمند تحقیقات از از دعاوي، بسیار مهم است و در این گونه موارد، قاضی خودکشف حقیقت در بعضی 
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در دادگاه براي اداي شهادت حضوررسد که باید از شاهد درخواست نمایدو به این نتیجه میبیندشاهد می

. )120، 2، 1388آخوندي،(گردداطلاق میاحضار شاهدیابد که به این فرایند،
بودن شهادت در امور هایی از اختیاريهاي عمومی وانقلاب نشانهمدنی دادگاهدادرسیدرقانون آیین

دعوت دادگاه را احابت جمله اختیار دادگاه در جلب شاهدي که دوبار احضارشده واز: شودمدنی دیده می
گواهی استنادکنندگان به استفاده از شهادت برقانون آیین دادرسی مدنی حذف شده ونکرده است، از

ضمانت اجراي مرسوم آن نیز جلب وولی از سوي دیگر، واژه احضار رنگی از اجبار دارد. هدایت شده است
پس، به کاربردن این واژه درمورد دعوت شاهد، نشانی از تکلیف به اجابت آن را به همراه . احضار شده است

اختیار در اداي منتها آزادي و. نتخاب کندها راه عادلانه را اشانهرویه قضایی است که از این نبادارد و
اختیار ونتیجه، به هنگام تردید باید به اباحه در. تکلیف نیاز به دلیل داردشهادت مطابق اصل است و

اداي شهادت جایگاه وحاضرواقعیت این است که درعصرلیکن).86، 2، 1387کاتوزیان، (متمایل شد
. گرفته استتکلیف اجتماعی به خود

اساس آزادي کامل درقوانینی که برحتی . باشدنوعی تشریک مساعی با دادگاه درکشف حقیقت میو
موادي از . )2:1352/428متین دفتري،(افراد وضع گردیده است احضار وجلب شهود مجاز شناخته شده است

احضار شاهد با این توضیح که .پرداخته استکیفري به موضوع احضار شاهدقانون آیین دادرسی مدنی و
.دادرسی کیفري تفاوت دارددادرسی مدنی ودر

تحقیق جداگانه از شهود- 3-3
تواند به اقدامات از نظر فقهاى امامیه چنانچه قاضى نسبت به شهود تردیدى داشته باشد، مى

ار جستجویى دست یازد، مثل آن که میان آنان تفرقه افکند و هر کدام را به تنهایى مورد سؤال و جواب قر
هاى آنان اختلاف و ناهماهنگى دهد و از مشخصات زمانى و مکانى واقعه سؤال کند و چنانچه در گفته

البته توصیه شده است که چنانچه گواهان از افراد خردمند باشند . احساس نمود شهادت آنان را نپذیرد
نشده است که با ابداع و هیچگاه به قضات اجازه داده قضات از ایجاد مشقت براى آنان اجتناب نمایند

احتمالات گواهان را به تردید وادارند و بالعکس چنانچه خودشان مردد باشند؛ آنان را به اداى گواهى ترغیب 
شهود و مطلعین، جداگانه ویک ازهرقاضی از«: ك.د.آ.ق151ماده. )91-1410،90، شهید ثانی(نمایند
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تحقیق . رساندته، به امضا یا اثرانگشت آنان مینوشو اظهاراتشان رانمایدبدون حضور متهم تحقیق می
.»مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت، بلامانع است

جرح و تعدیل شهود- 3-4
گاهی شرایط شاهد، موضوع شهادت گاهی همان موضوع دعواست وشهادت، وسیله اثبات است و

جرح گواه اصطلاح . )328:1388زراعت،(شودتعدیل نامیده میباشد که اصطلاحا جرح وموضوع شهادت می
باشد و آن از اعتبار انداختن شهادت است به وسیله اثبات وضعیتى در شاهد که او را متهم حقوق اسلام می

برگردد، اگر عدالت شهودبا این بیان معلوم می. )166، 6، 1373امامی،(نمایدبه گواهى بر خلاف واقع می
صورت درخواهدسپس از مدعی علیه میتزکیه کند وخواهد که شهود رانگردد، از مدعی میقاضی احراز

صورت جهل قاضی واجب درچه بسا استزکا) 90، 1410شهید اول،(نمایدجارح راحاضرجرح، شهودوجود
وینبغی أن یکون السؤال عن التزکیه سرّا فإنه «: مرحوم محقق می گوید.)79، 2، 1417شهید اول، (باشد

همه و یثبت مطلقه و یفتقر إلى المعرفه الباطنه المتقادمه و لایثبت الجرح أبعد من الت
غیرعلنی انجام دهد؛ زیرا باید تزکیه راالبته شایسته است که قاضی تحقیق،)4:1408/69حلىّ،(».إلامفسرا

شاهد تعدیل صرفاً با دو جرح و.شودتحقیق از شهود جارح علنی انجام میبه دور از مظان تهمت باشد و
علامه حلىّ، (تعدیل، شهود جارح مقدم استجرح ودرصورت اختلاف شهود دروگرددمرد عادل ثابت می

به اثر رعایت موعد به ترتیب به تعریف جرح و. م.د.آ.ق234و. ك.د.آ.ق168ماده دودر) 432، 3، 1413
م  جرح شاهد چنان که از .د.آ.ق413با این توضیح که به دستور ماده.جرح وتکلیف دادگاه اشاره شده است

- دهد، زیرا او است که میشود از حقوق کسى است که شاهد به زیان او گواهى میاستنباط میماده مزبور
گانه بالا شاهد را از راه بیان حقیقت منحرف نموده و شاهد را به دروغ گفتن تواند تشخیص دهد که امور سه

بنابراین چنانچه او از حق. گویدتأثیر است و حقیقت را میهد بىوادار ساخته است یا آن که آن امور در شا
اینست که به دستور ماده. تواند شاهد را جرح کند و گواهى او را نپذیردخود استفاده ننماید، دادگاه نمی

شود، واقع در صورتى که علت جرح مورد تصدیق گواه یا کسى که به نفع او گواهى داده می«: م .د.آ.ق415
یا بر دادگاه معلوم گردد، گواه ملزم به گواهى نخواهد شد و هرگاه براى اظهار اطلاع حاضر شود بدون شود

ه را چنانچه طرف دعوى جرح گوا.»گردداحتیاج به سوگند فقط براى مزید اطلاع اظهارات او استماع می
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ه دلیل او گواهى است، گواهان چنانچدارد وتواند دلیل خود را بر جرح ابرازنپذیرد کسى که جرح نموده می

).167، 6، 1373امامی،(خود را براى اداي شهادت حاضر نماید

سوگنددادن شهود- 3-5
قول اول براین است که گواهی، خود معنی سوگند : این خصوص دو عقیده استشریعت اسلام، دردر

چون دراین زمانه ودوران، . استدادن گواهسوگندقول دوم بر. گواه را نباید سوگند دادبر دارد ودررا
. )291:1386محمصانی،(ناشناخته است؛ پس باید با اداي سوگند آن را تقویت کندگواه پنهان وعدالت 

شاهد اعم از این که در دادرسی مدنی شهادت بدهد یا در دادرسی کیفري باید قبل از اداي شهادت، سوگند 
لزوم اتیان سوگند قبل امکان استناد به عنوان دلیل است وضمانت اجراي عدم اتیان سوگند، عدمیاد کند و

. )353-1385،352زراعت،(از اداي شهادت، یک قاعده آمره است ونیازي به درخواست طرفین دعوا ندارد
قانون آیین دادرسى مدنی باید سوگند یاد کند که تمام حقیقت را 418به این صورت که به دستور ماده

کنم که تمام سوگند یاد می«یزى نگوید، ولى عملًا در دادگاه ها گواهان به  عبارت بگوید و جز حقیقت چ
- ند را از نظر احترام بر زبان نمینمایند و نام خداواکتفا می» حقیقت را بگویم و جز حقیقت چیزى نگویم

دلیل با دودرباره حکم استحلاف با6له أدرکتاب الخلاف شیخ طائفه در مس).6، 228، 1373امامی،(آورند
نخست این که وجوب سوگند محتاج دلیل شرعی است، دوم این : پذیرددادن شاهد را نمیوجود بینه، سوگند

متأخرین از فقهااین،علاوه بر. )335، 6، 1407طوسى،(که اصل بر برائت ذمه شاهد ازخوردن سوگند است
الأیمان «عنوان امري مکروه دانستهخوردن بهدر منابع فقهی از سوگند) ره(مرحوم امام خمینیجملهاز

حتی برخی سوگند .)116، 2، تابیامام خمینى، (اندو برخودداري از آن تأکید کرده»الصادقه کلها مکروهه
با این توضیح . کندیاد نمیاند شاهدبه هیچ وجه سوگنددادن شاهد را حکم استحسانی گزاف دانسته وگفته

یا شاهد را از دروغگویی محفوظ داشته والت اوکافی است بر این که اوعادل است بنابراین عدکه یا شاهد
به ابایی نداشته وخوردن نیزگفتن ابایی ندارد از سوگندفاسق است که در این صورت همان طور که از دروغ

پس محل .الحال است دراین صورت شهادت او پذیرفتنی نیستیا شاهد مجهول.خوردراحتی سوگند می
تأکید کلام .)1727ماده-357، 4، 1422کاشف الغطاء، (وگند کجاست؟ که این نیاز به اندیشه داردفایده س

سوگندي ... سوگند، مجاز نیست و چنین ... اجبار شخص به «: به صراحت آمده است. ا.ق38فقها دراصل
عم از شاهد شخص مذکور در این اصل، عام است و اطلاق آن، همه اشخاص؛ ا. »فاقد ارزش و اعتبار است
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شهود و مطلعین، قبل از اظهار «: مقررداشته است. ك.د.ا.ق153مادهحال آن که.و غیره را شامل می شود
کنم که جز به راستی، به خداوند متعال سوگند یاد می: اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند

... باید ... شهود «دارد که ه فوق، مقرر میقانون گذار در ماد.»چیزي نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم
رسد که الزام شاهد به سوگند هم با موازین شرعی منافات داشته باشد و هم با به نظر می. سوگند یاد نمایند

درباره شاهد بسیار بر آن تأکید شده است، عدالت شاهد است و بعد از قانون اساسی؛ زیرا در شرع، آن چه
گروه پژوهشی (وردن شاهد یا سوگند نخوردن او، تأثیري در حجیت شهادت او ندارداحراز عدالت، سوگند خ

).185، 1386حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوي،

ارزیابی مفاد شهود- 3-6
پردازد با این تفاوت که ارزش پس از این که شهود شهادت دادند حاکم به ارزیابی مفاد شهادت می

نگرد ات کیفري یکسان نیست و قاضی مدنی بیش تربه شرایط شاهد میاثباتی شهادت در اثبات مدنی واثب
غیره، شهادت شاهد را دلیلی صورت احراز شرایطی همچون بلوغ، عقل، عدالت، عدم نفع شخصی وتا در

نگرد تا در حصول اطمینان ومیبه مفاد شهادت اما قاضی کیفري بیشتر. براي فصل خصومت قراردهد
حاکم به مجرد . )208، 1388زراعت، (اي براي احراز واقعیت بداندشاهد را امارهقناعت وجدان، شهادت 

دعوي مطابقت دارد یا مطابقت ندارد، شهادت تواند معلوم کند که شهادت بااستماع شهادت شهود می
گر،  سوي دیاز. این که شهادت تبرعی ارائه شده یا غیر تبرعیادا شده وابرازي جهت اثبات ادا شده یا نفی

کند که شهود نسبت به ارزیابی میلاًمث. پردازدادت حاکم به بررسی مصدر شهادت میبعد از اداي شه
پس از : را این گونه نوشتندبرخی ارزیابی شهادت شهود. )108، 6، 1425مغنیه،(به علم دارد یا نداردمشهود

با مفاد شهادت و چه که نوشتندگر آننویسند، اروي ورقه میشهود آن چه را که دیدند براین که هریک از
)728، 1413شیخ مفید(گردداختلاف داشت شهادت باطل میاگردهد، ودعوي یکی بود قاضی حکم می

صحیح ظاهرًاحکم باطنًا وصادق بودندشهوداگر.دهدحکم میبررسی طبق شهادت شهودحاکم پس از
حقوقدانان . )255، 2، 1407طوسى،(باطنًا باطل استاما،حکم ظاهرًا صحیحکاذب بودنددوهراگرواست

تواند موجب اثبات دعوى نزد دادرس شود که مطابق با دعوى مدعى باشد و الا شهادتى می: اندنظر داده
هرگاه دعوى نسبت به امرى باشد و مفاد گفتار گواهان امر دیگرى را اثبات نماید، گواهى بلااثر است، زیرا 

واند دلیل بر دعوى قرار گیرد و آن را به ثبوت رساند، ولى هرگاه مفاد گفتار گواهان یکى تنمیچنین گواهى
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ه مورد گواهى از لوازم تواند دلیل بر دعوى قرار گیرد چنانچاز لوازم عقلى دعوى را اثبات کند، آن گواهى می

قطع به وجود ملزوم قابل تفکیک مورد دعوى باشد، زیرا در این صورت با اثبات لازم دادرسمنحصر غیر
همچنین است هرگاه مفاد گفتار گواهان مقدارى از دعوى را اثبات نماید که در این صورت به . نمایدپیدا می

.)199، 6، 1373امامی،(بودشود معتبر خواهدمقدارى که ثابت می
را ادا دین خودپس اگر مدیون ادعا کند که . که موافق با دعوي نباشد قبول نخواهد شدشهادتی

به هرحال . نموده و شهود شهادت بر ابراء دین دهند شهادت با دعوي مختلف است، زیرا ادا غیر از ابرا است
عبده (تقیید موکول به نظر حاکم استعدد یا اطلاق واختلاف شهادت با دعوي در سبب یا مقدار

.)235، 1335بروجردي، 

نتیجه-4
برخی از این مقررات مربوط به . استشدهوضع قانون در براي استماع شهادت شهود مقررات خاصی 

گرفتن از داز نظر شرعی شاه.و بعضی دیگر به نحوه تشریفات استماع شهادت مربوط استباشدشهود می
ازي به شاهد گرفتن نیست؛ هر چند که در مواردي همانند معاملات جمله حقوق خصوصی افراد است و نی

کید شده است؛ لیکن اداي شهادت یک نوع واجب شرعی است و کسی که ناظر بر وقوع امري بوده، أبدان ت
اگر شهادت شهود به عنوان ادله ارائه .دادن شود، باید شهادت دهددر صورتی که از او درخواست شهادت

لازم به ذکر . اضر به اداي شهادت شوند، مقام قضایی باید شهادت شهود را استماع کندگردید و شهود ح
در این . است که شرایط ذکر شده در صورتی است که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد شود

یادکردن ك اظهارات آنها بدون .د.آ156استناد ماده ه موارد، در صورتی که شهود شرایط را دارا نباشند، ب
توضیح اینکه استناد به شهادت شهود از سوي دادگاه در دو . شودسوگند براي اطلاع بیشتر استماع می

مواردي که به :ل شدئصورت قابل تصور است و در رابطه با شرایط شهود باید میان این دو مورد تفکیک قا
قاضی در اینگونه موارد هداشتشود شهادت موضوعیترعی استناد میشهادت شهود به عنوان دلیل ش

دادگاه در حکم صادره، نه به علم حاصل از شهادت شهود بلکه به خود شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد 
قاضی و هشهادت طریقیت داشتگردد،حاکم میشهادت شهود منجر به اقناع وجدان يدر مواردو کندمی

تواند حتی در در این صورت قاضی می. شهودکند نه به شهادتدر حکم صادره به علم خود استناد می
ایط اداي شهادت نباشند، بدون مواردي که تعداد شهود به حد نصاب قانونی نرسیده باشد، یا شهود واجد شر
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ن یگونه قراردن سوگند، اظهارات آنها را براي مزید اطلاع استماع کند و در صورتی که مجموع اینکیاد
. ورزدمبادرتصدورحکمبهاستناد آن علمه تواند بده باشد، میموجبات اقناع او را فراهم آور
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